
‌چنبره‌ ‌قدسی،‌از ‌انسانی،‌لحظاتی‌وجود‌دارند‌که‌به‌واسطه‌پیوند‌با‌امر ‌هر ‌تقویم‌عمر در
زمان‌خارج‌شده‌و‌ابدی‌می‌شوند.‌دوران‌نوجوانی‌و‌جوانی‌ما،‌در‌دهه‌های‌‌۴۰و‌‌5۰شمسی،
‌آن‌سال‌ها،‌تهران‌کانون‌تپنده‌جلسات‌قرآنی‌ با‌نغمات‌ملکوتی‌قرآن‌گره‌خورده‌بود.‌در
بود؛‌محافلی‌که‌تحت‌اشراف‌اساتید‌بی‌بدیلی‌چون‌استاد‌ابراهیم‌پورفرزیب‌)مولایی(‌و‌
استاد‌مروت،‌جان‌های‌مشتاق‌را‌صیقل‌می‌دادند.‌اما‌در‌میان‌همه‌آن‌خاطرات،‌سفرهای‌
‌سفری‌ ‌از دسته‌جمعی‌به‌مشهدمقدس،‌فصلی‌زرین‌و‌فراموش‌نشدنی‌را‌رقم‌زد‌که‌فراتر

زیارتی،‌یک‌«هجرت‌معرفتی»‌محسوب‌می‌شد.
‌و‌مبتکرانه‌بود،‌جمعی‌ ‌نوع‌خود‌بی‌نظیر ‌پیروزی‌انقاب‌اسامی،‌در‌حرکتی‌که‌در پیش‌از
‌استادان،‌پیشکسوتان‌و‌قاریان‌جوان‌و‌نوجوان‌تهرانی،‌ذیل‌ متشکل‌از‌حدود‌چهل‌تن‌از
پرچم‌جلسه‌پربرکت‌استاد‌مولایی،‌راهی‌مشهدمقدس‌شدند.‌این‌اعزام‌های‌دسته‌جمعی‌

‌بار‌حدود‌یک‌هفته‌به‌درازا‌می‌کشید. ‌تکرار‌شد،‌هر که‌تا‌آستانه‌انقاب،‌دست‌کم‌سه‌بار
‌تبدیل‌می‌شد.‌برنامه‌ها‌به‌شکلی‌ ‌نور ‌این‌سفرها،‌حسینیه‌محل‌اقامت‌ما‌به‌قطبی‌از در

منظم‌تدوین‌شده‌بود:
‌روز‌دو‌نوبت‌جلسه‌رسمی‌تاوت‌برگزار‌می‌شد. تاوت‌های‌صبحگاهی‌و‌شبانگاهی:‌هر

‌ایـن‌ وحـدت‌قاریـان‌تهـران‌و‌مشـهد:‌همـه‌اسـاتید‌و‌نخبـگان‌تـاوت‌مشـهد‌بـا‌اشـتیاق‌در
‌قاریـان‌تهرانـی،‌کرسـی‌های‌تـاوت‌را‌گـرم‌می‌کردنـد. ‌کنـار ‌می‌شـدند‌و‌در جلسـات‌حاضـر

‌به‌بازدید‌از‌جلسات‌بومی‌مشهد‌اختصاص‌می‌یافت؛ بازدیدهای‌متقابل:‌شب‌هایی‌نیز
‌قرآن،‌مرحوم‌استاد‌مختاری‌و‌مرحوم‌استاد‌توسلی‌اداره‌می‌شد. ‌پیر‌دیر ‌نظر محافلی‌که‌زیر

‌قالب‌کلمات‌نمی‌گنجد. ‌و‌ملکوتی‌به‌هیچ‌وجه‌در آن‌فضای‌پرشور
‌وجود‌من‌ریشه‌ ‌استاد‌مولایی‌چنان‌در ‌محضر ‌این‌اردوها‌و‌تلمذ‌در ‌در ‌حضور شور
‌می‌داد.‌به‌یاد‌دارم‌ دوانده‌بود‌که‌حتی‌پیوندهای‌عاطفی‌خانوادگی‌را‌تحت‌شعاع‌قرار
‌تهران‌بود.‌با‌وجود‌آنکه‌نوجوانی‌ ‌این‌سفرها،‌مصادف‌با‌ایام‌عروسی‌دایی‌ام‌در ‌یکی‌از در
سیزده‌چهارده‌ساله‌بودم‌و‌طبیعتا‌چنین‌جشن‌هایی‌برای‌سن‌من‌جذابیت‌زیادی‌داشت،
جاذبه‌معنوی‌جلسات‌قرآن‌و‌همراهی‌با‌کاروان‌استاد‌مولایی‌را‌برگزیدم.‌برادرم‌برای‌شرکت‌

‌قرآنی‌مشهد‌را‌ترجیح‌دادم. ‌اتمسفر در‌مراسم‌به‌تهران‌بازگشت،‌اما‌من‌ماندن‌در
‌نزدیک‌ببینم؛‌اساتیدی‌ ‌آن‌روزها‌توفیق‌یافتم‌تا‌چهره‌های‌درخشان‌تاوت‌خراسان‌را‌از در
چون‌مرحوم‌عباسعلی‌نازدار،‌جناب‌آقای‌محمدزاده،‌استاد‌بزرگ‌مشهد‌حاج‌آقا‌مرتضی‌

سادات‌فاطمی‌و‌برادران‌بزرگوارشان.
‌آن‌سال‌ها‌بسیار‌چشمگیر‌ ‌میان‌آن‌ها،‌تاوت‌های‌فنی‌و‌دل‌نشین‌آقاجواد‌فاطمی‌در در

و‌برجسته‌بود.
‌فرازهـای‌درخشـان‌ایـن‌سـفرها،‌حضـور‌در‌جلسـه‌تـاوت‌رهبـر‌معظـم‌انقـاب‌بـود‌کـه‌ یکـی‌از
‌آن‌ایام‌کانون‌تپنده‌مبارزات‌و‌فعالیت‌های‌ در‌مسـجد‌کرامت‌برگزار‌می‌شـد.‌این‌مسـجد‌در
‌اسـتاد‌ابراهیـم‌پورفرزیـب‌)مولایـی(،‌اسـتاد‌ ‌قالـب‌گروهـی‌متشـکل‌از فکـری‌و‌قرآنـی‌بـود.‌مـا‌در
علی‌اربابی،‌استاد‌صیرفیان‌و‌برادرم‌استاد‌سیدمحسن‌موسوی‌بلده،‌به‌این‌جلسه‌مشرف‌
‌آن‌نوجوانی‌چهارده‌سـاله‌هسـتم. ‌به‌یادگار‌مانده‌اسـت‌که‌من‌در ‌آن‌روز شـدیم.‌تصویری‌از

‌آن‌جلسه،‌تاوت‌های‌بسیار‌فنی‌و‌دقیقی‌اجرا‌شد.‌یکی‌از‌خاطرات‌ماندگار‌من،‌شنیدن‌ در
‌یکی‌از‌جلسـاتی‌که‌در‌ صوت‌ملکوتی‌اسـتاد‌سـیدمرتضی‌سـادات‌فاطمی‌بود.‌همچنین‌در
‌داشـت،‌مرحـوم‌تسـویه‌چی‌ محضـر‌معظم‌لـه‌برگـزار‌شـد‌و‌آقـای‌سـادات‌فاطمی‌نیـز‌حضـور

)قـاری‌نوجـوان‌و‌خوش‌خـوان‌آن‌دوران(‌نیـز‌همـراه‌مـا‌بـود.
‌آیت‌ا...‌خامنه‌ای‌به‌تاوت‌پرداختم.‌پس‌از‌ در‌همان‌جلسه‌مسجد‌کرامت،‌من‌در‌حضور
‌آیاتی‌را‌تاوت‌کرد.‌)ایشان‌نوجوان‌و‌هم‌سن‌و‌سال‌من‌بودند.(‌در‌ من،‌آقای‌تسویه‌چی‌نیز
‌]ریال[‌کف‌دست‌من‌گذاشتند،‌اما‌به‌مرحوم‌تسویه‌چی‌ پایان‌تاوت،‌معظم‌له‌مبل�‌دوهزار

‌بیشتری‌بخشیدند. مبل�‌بسیار
«چه‌فرقی‌میان‌ما‌ ‌آن‌حال‌وهوای‌نوجوانی‌و‌خامی،‌اندکی‌دلخور‌شدم‌و‌با‌خودم‌گفتم: در
‌او‌خوانده‌بودم!»‌این‌راز‌سال‌ها‌در‌سینه‌من‌ماند‌تا‌پس‌ ‌از بود؟‌من‌که‌به‌زعم‌خود،‌بهتر
‌کردم‌و‌ ‌انقاب.‌زمانی‌که‌آقای‌تسویه‌چی‌برای‌دوران‌سربازی‌نزد‌ما‌آمد،‌باب‌شوخی‌را‌باز از
گفتم:«تسویه‌چی!‌یادش‌به‌خیر،‌آن‌روز‌در‌مشهد‌من‌بهتر‌خواندم،‌اما‌آقا‌به‌تو‌پول‌بیشتری‌

دادند.‌رازش‌چه‌بود؟»
«آن‌پول‌فقط‌جایزه‌تاوت‌نبود. پاسخ‌او‌پرده‌از‌یک‌رفتار‌اخاقی‌عمیق‌برداشت.‌او‌گفت:
‌تنگنای‌سختی‌بودیم.‌پدرم‌این‌ ‌پولمان‌تمام‌شده‌بود‌و‌در ‌آن‌سفر واقعیت‌این‌بود‌که‌ما‌در
موضوع‌را‌مخفیانه‌به‌ایشان‌)آیت‌ا...‌خامنه‌ای(‌گفته‌بود.‌درحقیقت،‌ایشان‌با‌آن‌بخشش‌

بزرگ‌منشانه،‌هزینه‌بازگشت‌ما‌به‌تهران‌را‌تأمین‌کردند‌تا‌در‌غربت‌مستأصل‌نمانیم.»
‌نگاه‌کودکانه‌من،‌درواقع‌یک‌«حمایت‌کریمانه‌ اینجا‌بود‌که‌فهمیدم‌آن‌تقسیم‌ناعادلانه‌در

پنهانی»‌برای‌حف�‌عزت‌نفس‌یک‌خانواده‌قرآنی‌بوده‌است.
‌برای‌من‌جذابیتی‌ویژه‌ در‌میان‌خیل‌عظیم‌قاریان‌مشهدی،‌صدای‌مرحوم‌عباسعلی‌نازدار
‌آن‌سال‌ها‌ داشت؛‌صدایی‌با‌قدرت‌بالا‌و‌طنینی‌ماندگار.‌رفاقت‌ما‌با‌قاریان‌مشهد‌پس‌از
‌ادامه‌یافت‌و‌بعدها‌در‌سفرهای‌حج،‌این‌پیوندها‌مستحکم‌تر‌شد.‌بزرگانی‌چون‌استاد‌ نیز
‌فن‌تاوت،‌بلکه‌ سیدمرتضی‌سادات‌فاطمی،‌حاج‌هاشم‌روغنی‌و‌حمید‌هروی،‌نه‌تنها‌در

در‌اخاق‌و‌منش‌انسانی،‌ارکان‌استوار‌جامعه‌قرآنی‌کشور‌هستند.
‌تاریخچه‌تاوت‌مشهد،‌نقش‌محوری‌استاد‌سیدمرتضی‌سادات‌فاطمی‌ نکته‌بسیار‌حیاتی‌در
‌و‌دستگاه‌های‌ ‌ترویج‌سبک‌های‌نوین‌تاوت‌بود.‌ایشان‌مغازه‌ای‌برای‌فروش‌و‌ضبط‌نوار در

صوت‌داشتند‌که‌به‌پاتوق‌اصلی‌قاریان‌تهرانی‌و‌شهرستانی‌مبدل‌شده‌بود.
‌بــود،‌اســتاد‌ ‌دشــوار ‌بســیار کــه‌دسترســی‌بــه‌منابــع‌اصیــل‌تــاوت‌مصــر ‌دورانــی‌ در
ــاوت‌ ــه‌ت ــه‌ســبک‌شــیخ‌مصطفی‌اســماعیل،‌اعجوب ‌ب ــر ســادات‌فاطمی‌به‌دلیــل‌عشــق‌واف
جهــان‌اســام،‌نوارهــای‌او‌و‌عبدالباســط‌را‌بــا‌دقــت‌جمــع‌آوری،‌ضبــط‌و‌تکثیــر‌می‌کــرد.‌ایشــان‌
‌ایــران‌بــود‌و‌همیــن‌امــر‌ خــود‌از‌پیشــگامان‌و‌قاریــان‌مســلط‌ســبک‌مصطفــی‌اســماعیل‌در
‌از‌دیگرنقــاط‌کشــور،‌بــا‌ظرایــف‌تــاوت‌ایــن‌ ‌قاریــان‌مشــهدی،‌زودتــر باعــث‌شــد‌تــا‌بســیاری‌از
‌زمــان‌کــه‌قاریــان‌تهــران‌بــه‌مشــهد‌ ‌او‌بپردازنــد.‌هــر اســتاد‌مصــری‌آشــنا‌شــوند‌و‌بــه‌تقلیــد‌از
‌و‌بــا‌نوارهــای‌جدیــد‌ می‌رســیدند،‌یکــی‌از‌مقاصــد‌اصلی‌شــان‌مغــازه‌ایشــان‌بــود‌تــا‌دســت‌پر

قاریــان‌مصــری‌بــه‌پایتخــت‌بازگردنــد.

در محضر «آسید علی آقا»
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